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صحت تأهليه و   : صحت در عقود بر دو نوع است        

ه ، صحت تأهليّه يعني اينكه عقد باطل صحت فعلي
نيست بلكه أهليت دارد كه بعـدا صـحيح و نافـذ            

كه با اجازه ي    شود مثل عقد فضولي و عقد مكرهَ        
ه آن است   ت فعلي ، اما صح  بعدي صحيح مي شود     

جهات صحيح و نافذ مـي  الن جميع   ن مِ عقد الآ كه  
  .باشد 

بحثمان در بيع مكرهَ و حقيقت إكراه بود و چونكه          
إكراه حقيقت شرعيه ندارد ما بايد ببينـيم عرفـاً و           

شـيخ اعظـم    ق مـي شـود ،       لغتاً إكراه چگونه محقَّ   
در اين رابطه فرموده سه شرط باعث       ) ره(انصاري

  :وم إكراه مي شود ق مفهتحقُّ
 شخصي كه قدرت دارد فعلي را بر ديگري         : اول  

ر حالي كه تحمـيلش مقتـرن بـه         تحميل مي كند د   
   . ) تهديد به رساندن شر و ضرر مي باشد(إيعاد 

   

 شخص مكرهَ نيز راهي براي فرار و رهائي         :سوم   
  .از ضرر نداشته باشد 

ن ديگري كه شيخ انـصاري مطـرح كـرده آ         بحث  
است كه اگر انجام فعلي بخـصوصه تحميـل شـود       
إكراه محقق مي شـود مثـل إكـراه بـر بيـع خانـه               

جام فعلي بخصوصه    إكراه بر ان   بخصوصه ، ولي اگر   
ع ديگري باشد كه براي فرار از       نباشد بلكه موضو  

  ( موضوع مجبور شـده خانـه اش را بفروشـد          آن
مثل اينكه شخصي تهديد كرده كه اگر يك ميليون         

شكم بعد شخص مكـرهَ   تومان پول ندهي تورا مي    
براي تهيه مبلغ مذكور مجبـور شـده خانـه اش را            

ق نمي شود و    در اين صورت إكراه محق    ) وشد  بفر
چنين بيعي بيع مكرهَ نمـي باشـد بلكـه ايـن بيـع              
مضطر است كه صحيح مـي باشـد و اضـطرار در            

 و بـا اراده و      جائيست كه خـود شـخص مـستقلاً       
  .تصميم و فكر خودش ناچار به انجام فعل شده 

ن بحث  ديگري كه شيخ انصاري درباره آ     موضوع  
 كرده اين است كه آيـا در صـدق إكـراه و مكـرهَ              

 از تخلُّص معتبر است يانه؟ سه قول در اينجا          عجزِ
 شخص مكرهَ عليه يقين و يـا ظـن داشـته            :دوم  :دارد وجود 

باشد كه در صورت تـرك فعـل ، شـخص إكـراه             
ا به خودش و    كننده ضرري كه لا يتحمل عادةً را ي       
  .يا به خانواده اش وارد خواهد كرد 

 تخلص بـأي نحـوٍ       از كراه عجزِ  در صدق إ   : اول  
   .كان معتبر است 

    از  عاجز هكرَ م كه  اكراه   در صدق  يعتبر :دوم 
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توريه باشد يعني اگر قدرت بر توريه داشته باشـد          
ه نيست كرَم.  
لـزام شـود اكـراه    ر و ا به محض اينكه اجبا:سوم   

 ولو اينكـه راههـايي بـراي        مطلقا محقق مي شود   
  .ص داشته باشد تخلُّ

ن لا بايد ببينيم توريه چيـست؟  كـذب آ     خوب حا 
در معنــاي خــودش  را ياســت كــه مــتكلم لفظــ

خودش مي داند كه خـلاف       استعمال مي كند ولي   
 ياما توريه آن است كه متكلم لفظ ـ      و واقع است ،    

را در معناي خـودش اسـتعمال مـي كنـد منتهـي             
متكلم  ديگري را اراده مي كند يعني         خاصِ معنايِ

طوري وانمود مي كند كه مخاطب معناي ديگـري         
به عبارت ديگر متكلم از     و  ن لفظ مي فهمد     از آ را  

لفظي كه بكار مي برد معناي خاصي را اراده مـي           
كند ولي مخاطب يك معناي ديگري را مي فهمـد          

ان ار بوده زيد ديـروز بـه تهـر        ر فرض كنيد ق   مثلا
 امروز به تهران برورد      نيز قرار بوده   برود و عمرو    

و حالا شخصي از شما درباره زيد سوال مي كند   ،  
 مـي   شما مي گوئيد زيد آمده در حـالي خودتـان         

 دروغ و بعد نيامده اين مي شود   زيد  واقعا  كه  دانيد  
 وئيـد گ يا رفته و شما مـي     از عمرو مي پرسد كه آ     

 از اتـاق بـه      ن است كـه   رفته منتهي مرادتان آ   بله  
 مخاطب از حرف شما ايـن       داخل حياط رفته ولي   

 اين مي شـود     مي فهمد كه عمرو به تهران رفته      را  

لفظ بايد  توريه و اشكالي هم ندارد البته در توريه         
و معني را اراده كـرد      ن د طوري باشد كه بتوان از آ     

 ـ        يـا در اكـراه     ه آ ، خلاصه بحثمان در اين اسـت ك
   صي نداشته باشد   ه هيچ راه تخلُّ   كرَمعتبر است كه م

 در  )ره(البته شيخ اعظم انصاري      يا نه؟  ولو بتوريةٍ 
 دربـاره توريـه      مكاسب محرمه مفصلاً   بحث كذبِ 

أَيتّهُـا   (بحث كرده و به داستان حـضرت يوسـف          
 بـلْ قالَ   (و حضرت ابراهيم     )  لَسرِقُونَ إِنَّكُمالْعيِرُ  
  لَهفَعملـي أ نيز اشاره كـرده ، ع     )   كـَبِيرُهحـالٍ ي  

كـراه وجـود دارد كـه بـه         ل در حقيقـت إ    سه قـو  
  .عرضتان رسيد 

 32  از جلـد   15صاحب جواهر در ص   خوب واما   
 لا و« :  جلدي در اين رابطه فرموده       43 راز جواه 

 الـتمكن  عدم المكره طلاق ببطلان الحكم في عندنا يعتبر
 الوثـاق  مـن  طلاقها أو زوجته غير ينوي بأن التورية من
 يحسنها كان إن و ذلك نحو أو بشرط نفسه في يعلقه أو
 أو بهـا  الجاهـل  عـن  فضلا عنها، الدهشة له تحصل لم و

 ، العامـة  لـبعض  خلافـا  ، الإكراه لصدق ، عنها المدهوش
  .  »للقادر فأوجبها

 مــسالك 9 از جلــد 22شــهيد ثــاني نيــز در ص
 توريه داشته باشد ولي توريه      فرموده اگر قدرت بر   

 بماند براي فردا    بقيه بحث   .ه نمي باشد    كرَنكند م 
  ...الي إن شاء االله تع

  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي
  محمد آله الطاهرين


